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  موسوی

  ٢٠١٨ فبروری ٢۵
  

  بحران قانونيت علت وجودی ادارۀ مستعمراتی کابل
اه، وی که فکر می کند من بتی داشتم با يک تن از دوستان خوب و آگح ھفته ای که گذشت، از طريق تيلفون صآغازدر 

سؤال اين بود که . سؤالاتش پاسخ ارائه دارم، باز ھم سؤالی را که برايش پيدا شده بود، مطرح کردھمۀ می توانم به 

با وجود ادعای فھم و دانش چرا نمی تواند يک روز را بدون خلق بحران جديدی سپری نمايد، به گفتۀ خودش " غنی"

و برای که با گذشت ھر روز بحران و مشکل جديدی برای خود " ان جور خوشش نمی آيدمگر او ديوانه است و از ج"

  خلق می نمايد؟اداره اش 

من از دادن جواب فرار نمی کنم، اما اين که جواب تا : "طبيعی بود که قبل از پاسخ به مانند ھميشه برای آن دوست گفتم

ز اين که طرز ديد افراد نسبت به آن فرق می نمايد، صحت و حدی می تواند درست و قرين به حقيقت باشد، گذشته اچه 

، به رفع اشتباه و تکميل اشداميد در صورتی که پاسخم اشتباه و يا ناقص ب. سقم آن را فقط زمان می تواند مشخص نمايد

  ".برگ سبز و تحفۀ درويش: "که گفته اند. نقص پرداخته، عصبانی نشوی

ارائه داشتم، آن دوست عزيز صميمانه خواھش نمود تا آن را  ی دو مثالبا ذکر يکبعد از آن که پاسخم را در زمينه 

ی نوشتن آن را نمود و يا اين که بی خبر از کاری که انجام اضاًاين که آيا واقعا پاسخم قانع کننده بود لذا وی تق. بنگارم

سأله ايست که بعد از نه بالايم کار انجام داد، من بھامی دھم فکر می نمايد چون چيزی ننوشته ام، تنبل شده ام و به اي

در اينجا من بحث را ھمان طوری که آغاز و انجام يافته می . يدئمطالعۀ مطلب شما می توانيد در موردش قضاوت نما

  :نگارم، اميد شما خوانندگان ارجمند از تصحيح و تکميل آن دريغ نورزيد

خلق نموده و نمی تواند بدون بحران روزش را بگذراند، بسيار ساده ھمه روزه بحران " غنی"پاسخ به اين که چرا "

در اساس مولود بحران بوده در واقع علت وجودی آن بحران است، در نتيجه نمی تواند " غنی"است، زيرا حکومت 

را از آنجائی که چنين پاسخ مختصری نتوانست قناعت آن دوست ." زندگانی نمايديعنی علت وجودی اش بدون بحران 

  :مفراھم سازد، ناگزير بحث را با يک مثال توضيحی چنين باز نمود

يعنی ھر چيزی که وجود دارد در گام . اين را ھمه می دانيم که در جھان ھستی ھيچ معلولی بدون علت وجود ندارد

ای ندازه به ھمان ا. نخست يک علت وجودی دارد، حال می خواھد آن يک شی طبيعی باشد و يا ھم يک پديدۀ اجتماعی

نيز نمی تواند بدون علت ... يک کشور علت وجودی دارد، به ھمان اندازه يک نھاد اجتماعی، سياسی، فرھنگی  وکه 

  .وجودی باشد
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به صورت مثال وقتی از علت وجودی در سطح يک کشور صحبت می نمائيم می توانيم پاکستان را از نزديک مورد 

 ربع دوم قرن بيست دايش پاکستان بر می آيد، زمانی که استعمار انگليس درتا جائی که از تاريخ پي. غور قرار دھيم

دفاعی برای دفاع از ھند به وجود بياورد و کمر بند اولی  بند  جھت مقابله با شوروی آن زمان تصميم گرفت تا دو کمر

ی را پيدا می نمود تا آن بھانه را به يعنی افغانستان را برای تطبيق مرامش کافی تشخيص نداد، نخست از ھمه بايد بھانه ا

اين کمر بند نمی توانست اقوام پشتون آن طرف مرز ديورند، بلوچ، سندی . مثابۀ علت وجودی کمر دوم بر ھمه بقبولاند

در نتيجه استعمار انگليس برای . د، زيرا ھريک از آنھا کمبود و نقايص خاص خود را داشتنو يا پنجابی به تنھائی باش

مر بند دوم، مسألۀ ديانت اسلام را به مثابۀ محور مشترک تمام آن واحد ھا تشخيص داده، اسلام را به مثابۀ علت ايجاد ک

  .وجودی پاکستان و خط تمايز با ھندوستان متبارز ساخت

بخواھد بدان معنا که اگر پاکستان . از آن زمان به بعد برای پاکستان ديانت اسلام، به مثابۀ علت وجودی آن اھميت يافت

باقی بماند، می بايد به ريسمان اسلام چنگ انداخته آن را محکم در دستانش بگيرد، در غير آن با زير سؤال رفتن علت 

 و روابط خصمانه با مردم وجودی، موجوديت خود پاکستان زير سؤال رفته ھيچ بھانه ای برای جدائی اش از ھندوستان

به ھمين دليل ھم است که پاکستان نمی خواھد و نمی تواند دست از اسلام برداشته، . و حکومت آن برايش باقی نمی ماند

 مدرسۀ مذھبی را در پاکستان بسته، به ملا و مولوی بگويد تا نان شان را از طريق فعاليت شرافتمندانه ای ھزاراندرب 

  .به دست بياورند

ين مسأله تنھا در مورد يک کشور صدق نمی نمايد، بلکه در مورد ساير پديده ھای اجتماعی، فرھنگی و سياسی نيز ا

 در پاسخ به نياز زمان، به منظور وقتی آن نھاد.  را در نظر بگيريميک سازمان مبارزاتیًمثلا، . مصداق کامل دارد

ور را با سرعت صوت به سمت مستعمره شدن و انقياد حرکت مبارزه عليه وابستگی غليظ باند ھای خلق و پرچم که کش

 مبارزه عليه امپرياليزم آنبه عبارت ديگر، علت وجودی . ه باشدمی داد، از موضع پرولتاريای افغانستان به وجود آمد

ادعای ھويت  فقط تا زمانی می تواند  آن نھاد ؛ در نتيجه باشد و ارتجاع - سرخ و سياه آن فرق ندارد-به مثابۀ سيستم 

يعنی از موضع پرولتاريای افغانستان عليه امپرياليزم و . اصلی خود را نمايد که به علت وجودی خود وفادار بماند

سجود مقابل ارتجاع و يا امپرياليزم مبدل گردد " نماد"و به ن که به يکی از اينھا پشت کند، آارتجاع برزمد، به محض 

  .ثالھا به صد ھای ديگرمو از اين نوع .  را نمايدديگر حق ندارد ادعای ھويت اصلی خود

  :دست نشانده و نوکر اجنبیادارۀ برگرديم به حاکميت 

 از ھمان آغاز پيدايش، علت وجودی آن را دستياری، خدمت و جاده ادارۀ مستعمراتی کابلبرھمۀ ما واضح است که 

در نتيجه اداره ای که به . ران اشغالگرش بريده اند، نافش را به نام باداصاف کنی استعمار و نيروھای اشغالگر ساخته

مشروعيت که فقط . به وجود آمده از ھمان آغاز با فقدان و بحران مشروعيت حيات به سر برده است اشغالگران وسيلۀ

ادارۀ مستعمراتی  آزاد مردم ھمسو با سير زمان خود را بنماياند، نه تنھا حين ايجاد ه و رأی اراد،می تواند از خواست

وجود نداشت بلکه در طی زمان و تحکيم مناسبات استعماری در افغانستان در طريق معاھدات چند لايه، حتا تصور آن 

در نتيجه اشغالگران در کل، خواستند خلاء و کمبود مشروعيت را با سرھم بندی موادی چند . نيز نزد کسی باقی نماند

  . خشندقانونيت بب" قانون اساسی"زير نام 

 تقلب در انتخابات تقلبی به اوج آن رسيد و فضای جامعه را بحرانی فرا گرفت که می توانست ٢٠١۴وقتی درسال 

افغانستان را به  ال ببرد زيرا به جز درگيری ھای مسلحانه بين رقبای انتخاباتی و ياؤموجوديت تمام اداره را زير س

در ھمان فضای بحرانی، با زير پای " جان کری"ه ديگری نمانده بود، مثابۀ يک حاکميت تحت الحمايه اعلام داشتن، را
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ارۀ مستعمراتی را دمعرفی می داشتند و در غياب مشروعيت، قانونيت ا" قانون اساسی"کردن آنچه را تا آنزمان به مثابۀ 

  . ز نمود، در عمل در غياب مشروعيت، ادارۀ مستعمراتی را وارد بحران قانونيت نيبدان متکی می دانستند

به ھمين اساس اين اداره نمی تواند بدون . می باشد" حکومت وحدت ملی"به عبارت ديگر بحران قانونيت، علت وجودی 

 ھايشان است که بحران ارو باد" عبدالله" و " غنی"اين نه خواست . بحران يعنی علت وجودی اش حياتش را حفظ نمايد

در نتيجه ادارۀ مستعمراتی به مثابۀ . ه آنھا را پيھم به دنبال خود می کشاندبيافرينند، بلکه اين ديالکتيک بحران است ک

محصول بحران، به منظور خنثی ساختن برنامه ھای رقيب، نمی خواست با انتخابات پارلمانی، امکان تشکيل لويه 

 تمديد شد، به ھمين جرگه را فراھم سازد، لذا به منظور ادامۀ بحران، عمر پارلمان دولت دست نشانده يک دور ديگر

با بحران قانونيت مواجه است، که قسم تمام تصاميم ادارۀ مستعمراتی که جھت بقای خودش گرفته می شود، از آنجائی 

  .خود بحران ديگری را باعث می گردد

که خود تا حدودی در قبال روند قضايا سکوت اختيار نموده، صرف گاھگاھی " عبدالله"و " غنی"در اين ميان 

قانونيت  ديت شان را با يکی دو جمله اعلام می دارند، خوب می دانند که در غياب مشروعيت مردمی، ازموجو

مستعمراتی نيز بی بھره اند، مسخره آنھائی اند که با درک ناقص شان يکی به دنبال دم سگ و ديگری به دنبال سر سگ 

  . می سازندن را منزجر خود را مسخره و ديگراروان اند و با زوزه کشی ھای گوشخراش شان


